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  است منشور برادري به رسميت شناختن چند صدايي

  
 الاسلام و المسلمين مجيد انصاري از اعضاي شاخص مجمع روحانيون مبارز اصلي ترين تحج 

تشكل جناح معروف به خط امام است كه سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي 
براي . نيز مرتبط بوده است) س(با دفتر حضرت امام خمينياو همچنين از نزديك . را نيز دارد

 الاسلام والمسلمين محمدعلي تبه نامه حج) س(بررسي و تحليل پاسخ حضرت امام خميني
اين پيام كه به طور . انصاري كه بعدها به منشور برادري معروف شد گفتگويي با ايشان داشتيم

پردازد در شرايط   ميياسي در جمهوري اسلاميي سها  و جناحها صريح به موضوع اختلافات گروه
اين گفتگوي تفصيلي در دفتر . ي كليدي و ارزشمندي باشدها تواند حاوي پيام  ميفعلي جامعه

  :خوانيد  ميمجمع روحانيون مبارز صورت گرفت كه در ادامه
  

ف در ابتدا لازم است بفرماييد ايـن منـشور در چـه فـضايي و در پاسـخ بـه چـه نيـازي از طـر                           -
  صادر شد و از چه وجوهي داراي اهميت است؟) س(حضرت امام خميني

  
كيد كنم بر ضرورت بـازخواني پاسـخ حـضرت امـام بـه آقـاي                أخواهم ت   مي من مقدمتاً :انصاري

محمد علي انصاري كه به منشور برادري مشهور شد كه در شرايط كنوني كشور و فضاي حاكم بر                  
آن وعمل كردن صادقانه بـه همـه محتـواي آن يـك ضـرورت               جامعه حتماً پرداختن به پيام، تحليل       

البته طبيعي است كساني كه صـادقانه بـه راه وانديـشه امـام پايبنـد                . مضاعف در شرايط كنوني است    
بودنداز هر جريان سياسي كه باشند اگر نگاه ژرف و عميقي را به محتواي اين پيام داشته باشـند در                    

گيرنـد و تـا حـدود زيـادي داروي دردهـاي        مـي لـي بـزرگ  ي عم هـا   شرايط فعلي از اين پيام درس     
كساني هم كه   .  سياسي كشور را در آن خواهند يافت       ها  بداخلاقي  و ها  سياسي و برخي از ناهنجاري    

كشند برخورد ابزاري يا گزينشي دارنـد        مي ي آن را يدك   ها  غير صادقانه نام امام و انقلاب و ارزش       



  هفتاد و چهارشماره  /284
  
  

 

ر چيزي را به نفع خودشان پيدا كنند و بتوانند تفسير كننـد        آنها همواره اگ  . كه تكليف شان جداست   
قطعاً پيام امام از قرآن كريم بـالاتر نيـست وقتـي كـه قـرآن                . گذرند  مي دهند و گرنه    مي شان ن  اقبال

نـومن  "كند كه برخي ايمان بـه برخـي كتـاب دارنـد               مي شرايط دوران وحي را در صدر اسلام بيان       
ابتداي اسلام بوده و جرياناتي بوده اند كه خودشان را مدار حق و به از همان . "ببعض و نكفر ببعض

پندارنـد يـا بـه        مـي  حالا يا واقعا خـود را حـق       . پندارند؛ حق پنداري مطلق در ذهنشان هست        مي حق
 خاطر منافع مادي يا خوي استكباري و استبدادي ذاتي كه پيـدا كـرده انـد بـه ايـن بيمـاري گرفتـار                       

 يزي كه بر مدار تشخيص و خواسـته و خـود حـق پنـداري آنهـا باشـد تـرويج                شوند و طبعاً هر چ     مي
تفسير به راي قرآن كه در روايت هم نهـي  . كنند  ميدهند و اگر نبود تكذيب و يا تاويل و تفسير       مي

شده به همين معناست يعنـي كـساني آيـات شـريفه قـرآن را بـر اسـاس، آرا و تمنيـات و نفـسانيات                      
  . ردندخودشان تاويل و تفسير ك

ي حـضرت امـام بـه خـصوص وصـيت نامـه حـضرت امـام و         ها  و پيام  ها  رجوع به همه راهنمايي   
 و احيانـاً    هـا   نكتـه دوم هـم تـذكر بـه رسـانه          . دراين ايام منشور برادري خيلي كارسـاز و مهـم اسـت           

سـت  خواهند به مناسبت سالگرد صدور اين پيام به آن بپردازند اين ا             مي يي كه ها   يا سايت  ها  روزنامه
 هـا   و حتي نسل دوميها چون نسل سومي. كه حتما نامه آقاي انصاري را به عنوان مقدمه منتشر كنند          

.  چه بود كه امام اين پاسـخ را دادنـد         ها  ممكن است نديده و يا فراموش كرده باشند كه اصولاً سوال          
مفـسر بـه پاسـخ      ي مهمي را كـه      ها  كنم كه حداقل برخي از پيام       مي من اين پيشنهاد را به موسسه هم      

سئوال يا نامه اي است مثل منشور حوزه و روحانيت كـه حـضرت امـام در پاسـخ مرحـوم آيـت االله                 
قديري، نوشتند يا مثلاً نامه اي را كه حضرت امام در پاسخ به نام صدوچندنفر از نمايندگان مجلس                  

كمل صحيفه امام با  در رابطه با قانون اساسي نوشتند جا دارد كه موسسه يك جلد مستقل به عنوان م               
در همـين نامـه منـشور بـرادري       . ي پيوسـت يـا توضـيحات مقـدماتي اش چـاپ نماينـد             ها  همان نامه 

شود كه امـام بـه چـه چيـزي پاسـخ        مياشاراتي است كه اگر آن سوالات آقاي انصاري باشد معلوم 
 يكـي از    علت پيشنهادم اين بود كه چندي پيش ديدم كـه در          . دادند و موضوع سوال چه بوده است      

ي افراطي جريان تماميت خواه مدعي اصولگرا كـه يـد طـولايي در تحريـف هـم دارنـد                    ها  روزنامه
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را با نام يك خطاب و عتاب و بـا جملـه اي             ) آقاي محمدعلي انصاري  (پاسخ حضرت امام به اخوي    
ن آورده بود كه گويي اين نامه نوعي خطاب و عتاب به آقاي انصاري بوده و خود ايـن را نـشانه اي ـ                     

 در حـالي كـه حتـي اگـر    . گرفته بودند كه مثلاً اينـان از زمـان خـود حـضرت امـام منحـرف بودنـد                  
 كردنـد و    مـي  خواستند نامه اخوي را چاپ كنند كافي بود كل پيام را مخصوصاً مقدمه را چاپ               نمي
ه داده يي ك ـهـا  يي كه حضرت امام به افراد داده اند و يا پاسخ ها  ديدند كه شايد در ميان تمام پيام       مي

  . اند پيامي اين قدر مهربانانه و پدرانه و توام با اوج كرامت و محبت نبوده كه در آغازاين نامه است
 از آقاي انصاري با اينكه لباس كت و شلوار پوشـيده بودنـد و بـراي اقتـضاي كـاري لبـاس                       اولاً

 حجـت الاسـلام در   دانيـد كـه    مي.روحانيت را كنار گذاشته اند با عنوان حجت الاسلام ياد كردند          
نامه شـما را مطالعـه   : بعداً نوشته اند .  متفاوت بودها ي امام سطح اش با القاب امروزي حوزه      ها  نوشته
گردد ولى از آنجا كه من به شما         ايد كه پاسخ به آن كمى طولانى مى        اى را طرح كرده    مسئله. كردم

دريغـت   دانـم و از محبتهـاى بـى     مى  ـ البته كمى احساساتى-علاقه مندم، شما را مردى متدين و دانا
به عنوان نصيحت به شـما و امثـال شـما كـه تعدادشـان هـم كـم نيـست         . نسبت به من هميشه ممنونم    

حـالا ايـن    . اينكه ضماير نيز شخصي شده نشان دهنـده اوج محبـت اسـت             دهم   مسائلى را تذكر مى   
 لطـف و عنايـت را كـه         برادران مدعي اصـولگرايي در سـايت و روزنامـه شـان ايـن همـه محبـت و                  

حضرت امام به نامه يك فرد اهتمام ورزيدند و نزديك به سه چهـار صـفحه مطلـب نوشـتند توجـه                      
 حتمـا لازم اسـت      هـا   اين نه از باب خاص اين پيـام بلكـه بـراي جلـوگيري از تحريـف                . نفرموده بود 

الگرد ايـن پيـام نامـه و        به هر حال بايد پيشقدم شد و در س ـ        .  منتشر شود  ها   و پيام  ها  مستندات اين نامه  
  .ي امام در پاسخ متوجه چه چيزي استها پاسخ امام را منتشر كرد تا معلوم شود كه تكيه

اگر به متن نامه مراجعه كنيد متوجه خواهيد شد كه انگيزه سوال چه بوده و امـام چـرا بـه گفتـه                       
 حـضرت امـام     خود ايشان علي رغم طولاني بودن مطلـب اهتمـام ورزيدنـد و پاسـخ دادنـد و خـود                   

تشخيص دادند كه هم نامه اخوي كه منتشر نشده بود منتشر شود و هم پاسخ را به صـورت عمـومي                     
آقاي انصاري در آن نامه از يك پـارادوكس ظـاهري كـه از رفتـار و گفتـار امـام بـه                       .منتشر نمودند 

هـم  ذهنشان رسيده بود سوال كرده اند كه چطور حـضرت امـام هـر دو جريـان سياسـي آن روز را                       
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بـه هرحـال جريـان راسـت آن زمـان كـه در       . دهـد   مـي مورد خطاب و عتاب و هم مورد تاييد قـرار        
ي نزديك به آنها مثـل موتلفـه و   ها يي مثل جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين و گروه ها  تشكل

بل ديگران متجلي بود و به اصطلاح آن زمان به جناح بازار يا جناح راست مشهور بودند و جناح مقا                  
ي ها  ي ديگري مثل مجاهدين انقلاب اسلامي و ساير گروه        ها  كه مجمع روحانيون مبارز بود و گروه      

ايـشان سـوالات مفـصلي كردنـد كـه در نامـه       .به اصطلاح آن روز چپ يا خط امامي معروف بودند        
حق بـا   كنيد و هم آنها را؛ و ما بالاخره نفهميدم كه             مي ايشان موجود است كه شما هم اينها را تاييد        

پيـام بـه مـسايلي       .كدام است؟ پاسخ حضرت امـام در ايـن زمينـه بـراي هميـشه بـسيار راهگـشاست                  
يكي به رسميت شـناختن و تاكيـد بـر ضـرورت چنـد             . پافشاري كرده اند كه نياز مبرم امروز ماست       

ايـشان اشـاره    . صدايي بودن؛ اينكه اختلاف نظر و عقيده نه تنها چيز بدي نيست بلكـه خـوب اسـت                 
ي مـا در طـول تـاريخ پـر بـوده اسـت از اخـتلاف ديـدگاه در مـسايل                      ها  ند كتب شيعه و حوزه    كرد

در مـسايل كلامـي و      . گوناگوني كه خود حضرت امام فهرست مفصلي از مـسايل را ذكـر نمودنـد              
فرماينـد كـه چـون اينهـا در           مـي  فقهي كه اختلاف و معركه آراي فقها بوده است ولي حضرت امام           

وده و عمدتاً به زبان عربي بوده و دغدغه روزانـه مـردم عـادي مـا نبـوده خيلـي                      و مدارس ب   ها  كتاب
ولي حالا كه حكومت اسلامي تشكيل شده هر يك از ايـن موضـوعات              . تجلي بيروني نداشته است   

حـضرت  . شـود   مـي  شود و به صحن و عرصه زندگي مردم كـشيده           مي در مجلس و يا دولت مطرح     
ي گوناگون هم صـحه گذاشـتند و   ها  ي مختلف علمي درحوزه   ها  امام بر به رسميت شناختن ديدگاه     

بينيم كه حتي برخي از مراجـع تقليـد         مي هم فرمودند كه موجب شكوفايي بوده در حاليكه ما امروز         
ي فقهي كه دارند و فتاوايي كه احيانا با فتواي مشهور سـازگاري نـدارد يـا بـا              ها  ما به خاطر نوآوري   

گيرند؛ گرچـه ريـشه اكثـر      مياري ندارد مورد تاخت و تاز قرارمذاق جمعي خاص در حوزه سازگ   
موارد عديده اي هم هست كه هر نـوع نـوآوري را            . دهند  مي آنها سياسي است اما اينها را بهانه قرار       

بينـيم كـه     مـي  كنند در حالي كه اگر تاريخ فقه شيعه را بررسـي كنـيم              مي نوعي ساختار شكني تلقي   
ي عظيم فقهي مثل مرحوم شيخ طوسـي يـا          ها   افراد ديگر در برابر استوانه     بزرگاني مثل ابن ادريس يا    

ي نـو زده انـد و جلـوي جمـود و ايـستايي فقـه را                 هـا   مكتب شيخ طوسي قد علم كرده اند و حـرف         
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گرفتند و خود حضرت امام يكي از افراد خيلي شجاع در عرصه افتا بودند و اگر قرار بود كـه همـه                      
. شـد   مـي فتواي مشهور يا نظر مشهور را نداشته باشند اصلا علم متوقـف          فقها يا علما جرات شكستن      

 هم هرچه تحول بوده از ناحيه جسارت شكستن انحصار          ها  فقط خاص فقه هم نيست در ساير عرصه       
  .فكري و علمي بوده است

ي حضرت امام اين است كه برخي از امـور ريـشه نفـساني و غيـر الهـي                   ها  نكته بعد در صحبت    
طرفـي بـه حـق      شـود و      مي بينيم كه از حد اعتدال و انصاف خارج         مي در برخي اختلافات  اگر  . دارد

كننـد، بلكـه بيـشتر بـه          مي كند نه به خاطر اختلاف واقعي بر سر مسايلي است كه مطرح             نمي تمكين
يي اسـت كـه يـك رنـگ و لعـاب            هـا   ي هوا پرستي و قدرت پرستي و انحصار طلبـي         ها  خاطر ريشه 

 قدرت در درسـت آنهـا       مي خواهند  دهند اما در واقع به خاطر آن است كه         ي م ظاهري فكري به آن   
 تابند يا استبداد راي دارنـد و هـر حـرف مخـالفي را عليـه قـدرت خودشـان                     نمي باشد و رقيب را بر    

  .ي خاص كنندها دانند و اين استبداد راي است كه باعث آن است كه ديگران را متهم به تهمت مي
  
براي برادري و وحدت چيست و بـه چـه مـواردي اشـاره              ) س( حضرت امام  در اين نامه ميزان    -
  دارند؟

يي را هـا  وقتي كه مثال. فرمايند كه همه در اصول مشتركند  مي  ايشان در پاسخ به اخوي     :انصاري
اخـتلاف اگـر    : فرماينـد   مـي  ايـشان .  پيـدا كـرد     شود حداقل مصاديقي براي اصول      مي كنند  مي ذكر

شـود و ايـن مـسئله روشـن اسـت كـه بـين افـراد و                   موجب سستى نظـام مـى     زيربنايى و اصولى شد،     
وابسته به انقلاب اگر اختلاف هـم باشـد، صـرفاً سياسـى اسـت ولـو اينكـه شـكل           جناحهاى موجود   

عقيدتى به آن داده شود، چرا كه همه در اصول با هم مشتركند و به همين خاطر است كه مـن آنـان    
 اسـلام و قـرآن و انقـلاب وفادارنـد و دلـشان بـراى كـشور و مـردم                     آنها نسبت به  . نمايم را تأييد مى  

سوزد و هر كدام براى رشد اسلام و خدمت به مسلمين طرح و نظرى دارند كه بـه عقيـده خـود                       مى
  .موجب رستگارى است

ي وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم       ها  شود كه كه بين افراد جناح       مي از اين سخن امام مشخص    



  هفتاد و چهارشماره  /288
  
  

 

سي است ولو اينكه شكل عقيدتي به آن داده شـود چـرا كـه همـه در اصـول بـا هـم                        باشد صرفاً سيا  
پـس فهرسـت اصـول      . فرمايند آنها نسبت بـه اسـلام و قـرآن و انقـلاب وفادارنـد                مي امام. مشتركند

طبيعـي اسـت كـه بـه ايـن ترتيـب اگـر              . اينهاست؛ اصل اسلام، اصل قرآن و اصل انقـلاب اسـلامي          
لاب را قبول نداشت مثلاً سـلطنت طلـب باشـد يعنـي كـسي كـه اصـل                   گروهي پيدا شد و اساس انق     

 ي نظام شاهنشاهي را مناسب    ها  كند مفهوم و معنايش اين است كه او همان ارزش           مي انقلاب را نهي  
البته ممكن است افرادي بـه      . دانسته، طبيعي است كه او فردي نيست كه در دايره وحدت بگنجد            مي

گيرد معتـرض باشـند، ايـن اشـكالي           مي ه الان به نام انقلاب صورت     ي رفتاري يا كارهايي ك    ها  شيوه
ي هـا   كنيـد بـا ارزش      مـي  ممكن كه بگويـد ايـن كـاري كـه         . ندارد اين همان دعواي مصداقي است     

  . انقلاب مغاير است يا انحراف از مسير انقلاب است؛ اين منظور امام نيست
ملاك مهمي است كه آيا اختلافاتي كه       اين  . سوزد  مي دلشان براي مردم وكشور   : دهند  مي ادامه
ي سياسي دارند نسبت به كشور و مردم واقعا متعهداند يا خداي ناكرده گروهـي وابـسته بـه                   ها  گروه

يك حزب، يك گروه، يك فرد دلـش در گـرو ملـت و مـردم ايـران نباشـد و بيگانـه                       . بيگانه است 
  .پرست باشد طبعاً اين از دايره اشتراك در اصول خارج است

هر كدام براى رشد اسلام و خدمت به مسلمين طرح و نظرى دارند كه به عقيـده                 : دهند  مي امهاد
  ... خواهند كشورشان مستقل باشد اكثريت قاطع هر دو جريان مى. خود موجب رستگارى است

پس اسـتقلال   . خواهند كه كشورشان مستقل باشد      مي فرموده اند كه اكثريت قاطع هر دو جريان       
اگر گروهي و حزبي اعتقادش بر اين باشـد كـه چـه اشـكالي دارد ايـن                  . صول است كشور يكي از ا   

 نظم نوين جهاني يك بچه حرف شنوي باشيم، كشور تسليمي باشيم و ببينـيم كـه نظـم جهـاني چـه                     
پـسندند مـا      مـي  گوينـد و    مـي  ي جهاني ها  هر چه امريكا و قدرت    . گويد و ما همان را انجام دهيم       مي

هاني حرفي نزنيم يا اگردر جايي كه لازم است بايـستيم، ايـستادگي نكنـيم               خارج از دايره قدرت ج    
البتـه در مـصاديق     .  نيـز از دايـره اصـول خـارج انـد           ها  ولو به بهاي از دست دادن استقلال كشور اين        

كسي بگويد اين اقـدام اسـتقلال طلبانـه اسـت و كـسي              . استقلال ممكن است باز اختلاف نظر باشد      
 و هـا  ر روي اصول در عين حال تعامل بـا جامعـه جهـاني بـراي جلـب همكـاري      بگويد نه، ايستادن ب  
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 كننده استقلال كشور نيست بلكه موجـب تـامين و تقويـت              ؛ اين نه تنها مخدوش    ها  سرمايه گذاري 
همـان موقـع    .در نوع نگاه به موضوع استقلال حتماً اختلاف نظر هست         . بنيه استقلال ملي خواهد بود    

اختلاف برگرديم؛ در دوره اول تا دوره سوم مجلس آن مـواردي از اخـتلاف               هم بود اگر به موارد      
پيش آمد يك عده همان موقع ممكن بود پايان جنگ را در جهت حفظ استقلال و تماميت         نظر كه   

گفتند حالا كـه جنـگ شـروع شـده ادامـه تـا                مي ارضي كشور تلقي كنند و يك عده هم بودند كه         
. اين اختلاف نظر اسـت جـاي بحـث كارشناسـي اسـت           . ر است پيروزي نظامي ضامن استقلال كشو    

گويند اختلاف اشـكال نـدارد بلكـه موجـب رشـد خواهـد بـود و                   مي اينجاهاست كه حضرت امام،   
  . مواردي كه امام ذكر كرده اند ادامه دارد

ز خواهند سيطره و شرّ زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خيابـان را ا               هر دو مى  : دهند  مي ادامه
خواهند كارمندان شـريف و كـارگران و كـشاورزان متـدين و كـسبه                هر دو مى  . سر مردم كم كنند   

خواهنـد دزدى و ارتـشا در    هـر دو مـى  . صادق بازار و خيابان، زندگى پاك و سـالمى داشـته باشـند      
خواهند ايران اسلامى از نظر اقتصادى بـه صـورتى          دستگاههاى دولتى و خصوصى نباشد، هر دو مى       

خواهند اوضاع فرهنگى و علمى ايـران        مايد كه بازارهاى جهان را از آنِ خود كند، هر دو مى           رشد ن 
اى باشد كه دانشجويان و محققان از تمام جهان بـه سـوى مراكـز تربيتـى و علمـى و هنـرى                        به گونه 

  .خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان گردد ايران هجوم آورند، هر دو مى
انحـصارطلبانه و سـوداگرانه بـه مـردم فـشار بياورنـد و بـه دنبـال                  يعني هر گروهي كه آمده انـد        

بينيم كـه زنـدگي       مي در ادامه . سودطلبي صرف به هر قيمتي هستند شرشان را از سر مردم كم كنند            
  .پاك و شرافتمندانه مردم جزو اين معيارهاست

وع كردنـد   كنيد كه از اسلام و قرآن شر        مي در مصاديقي كه حضرت امام ذكر كردند ملاحظه        
ردم، مبـارزه واقعـي بـا       بعد در ميدان عمل موضوعاتي مثل استقلال ملي، پاكي و سلامت زندگي م ـ            

خواهند   مي فرمايند هر دو گروه     مي ي دولتي و خصوصي؛ كه    ها  فساد مثل دزدي و ارتشا در دستگاه      
ر مـسايل   اينها نباشد حالا اگر گروهي اساس موجوديت خودش را بر دروغ بگذارد و به مردم چه د                

سياسي، انتخاباتي چه در اداره كشور و آمار و ارقام اقتصادي دروغ بگويد يعني اگر يـك گروهـي            
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عاملاً و عامداً دروغگويي، تهمت زني، دزدي، رشوه برايش مهم نباشد و قدرت با هر وسيله ممكن                 
اينهـا ديگـر    . تواند در دايره برادري و وحدتي باشد كه امام ذكـر كردنـد              نمي برايش اصل باشد اين   

  . مسايل اخلاقي عملي است
خواهند ايران اسـلامى از نظـر اقتـصادى بـه صـورتى رشـد نمايـد كـه                    هر دو مى  : دهند  مي ادامه

اى  خواهند اوضـاع فرهنگـى و علمـى ايـران بـه گونـه           بازارهاى جهان را از آنِ خود كند، هر دو مى         
 تربيتى و علمـى و هنـرى ايـران هجـوم            باشد كه دانشجويان و محققان از تمام جهان به سوى مراكز          

  .خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان گردد آورند، هر دو مى
اگر گروهي به دنبال اين نباشد كه استقلال اقتصادي يا اتكاي اقتصادي رشد كند و از اساس بـه     

 ي كشور ولو به قيمـت تعطيلـي هـزاران واحـد       ها  دنبال اين باشد كه حالا كه پولي گير آمده دروازه         
ي دولتي و ورشكـستگي توليـدگران و تجـار داخلـي و بيكـاري وسـيع        ها  توليدي داخلي و كارخانه   

اينها برايشان مهـم نباشـد و مهـم برايـشان كـسب منـافع               . جوانان به روي كالاهاي خارجي باز بشود      
ي اداري كـشور از  ها اينها در ميدان سياست گذاري . مقطعي يك باند و گروه و جريان قدرت باشد        

  .ل خارج استاصو
فرمايد هر دو جريان به اينهـا پايبندنـد     ميحدود يك صفحه از پيام امام ذكر مصاديقي است كه   

يا اصول در اعتقاد است مثل قـرآن و اسـلام و انقـلاب يـا                 حال  . و بنابراين از ديد امام اينها اصولند      
 حقوق اساسي مـردم و  ي بنيادين و كليدي و اساسي نظام اداره كشور مثل        ها  اصول در سياستگذاري  

ير روشـني را بدسـت آورد كـه امـروز           شـود تـصو     مي ....استقلال اقتصادي و مبارزه جدي با فساد و       
اگـر جريانـات ايـن مـسايل را         . ي امام هـستند   ها  جريانات در ميدان عمل چه مقدار پايبند به رهنمود        

 حوزه اي     و   مباحثه طلبگي  قبول داشتند خارج از اين ديگر حوزه مناظره كارشناسي و به تعبير امام            
ايـن چيـزي اسـت كـه        . شـود   مـي  تخطئه عطيه الهي  خواهد بود كه نه تنها انتقاد ويرانگر نيست بلكه          

به تعبيـر   . متاسفانه امروز جايش در فضاي عمومي و رسانه اي كشور و فضاي سياسي ما خالي است               
ه و يك گروهي كه در قـدرت      ديگر يك خلط آشكار ميان نيات براندازانه و نيات خيرخواهانه شد          

كننـد هـر      مـي  و حكومت هستند كه يحسبون كل صيحه عليهم هـر چيـزي را عليـه خودشـان تلقـي                  
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كنند و هر كسي كه غير از دايره فكر و انديشه محدود آنها بينديـشد    ميچيزي را تفسير به براندازي    
مـام دارد و موجـب      ايـن نگـاه فاصـله بـسيار زيـادي بـا مكتـب ا              . شـود   مي و حرف بزند غير خودي    

  .مشكلات هم همين نگاه تنگ نظرانه و چه بسا مشكوك است
  
به عنوان اصول برشمرديد ) س(با لحاظ كردن مسائلي كه براساس منشور برادري حضرت امام        ـ  

 يا حداقل عده اي از آنان يا از ابتدا به اين اصول ها شود كه يكي از جناح  مياز سوي عده اي عنوان  
تحليـل و تفـسير شـما از ايـن          .  يا حداقل آن كه امروز ديگـر بـه آنهـا معتقـد نيـستند               معتقد نبودند و  

  ديدگاه چيست؟
  

ي هـا  جرياني كه امروز در كشور صاحب قدرت و رسـانه و همـه چيـز اسـت بـه شـيوه        :انصاري
ي متعـدد و حتـي برخـي        ها  مختلف از همه ابزارهايي كه در دست دارد از تربيون سخنراني و سايت            

ي توجيهي و تجمعات و همـه    ها  گذارد يا بولتن و كلاس      مي  كه صدا و سيما در اختيارشان      امكاناتي
ي جريـاني خـودش     هـا   آن چيزي كه ممكن است از آن استفاده تبليغاتي بشود بـراي طـرح ديـدگاه               

برخوردار است و جريان مقابل نيز از همه يا حداقل بخش اعظمي از اينها محروم و بـي بهـره اسـت                      
يك بي عدالتي است چون در كلام حضرت امام عدالت يـك اصـل اسـت و عـدالت                   كه خود اين    

  .هم صرفا عدالت اقتصادي، نان و آب نيست
نفس وجود بي عدالتي در عرصه رسانه و مطبوعات و احتجاج و مجادلـه و از بـين بـردن زمينـه                      

لاب اسـت و  جدال احسن كه قرآن ما را امر به آن كرده خودش نشانه فاصـله گـرفتن از اصـول انق ـ      
كنـد و     مـي   و غايبانـه محاكمـه      كند عرصه پاسخ گويي را بر رقيب تنگ كنـد           مي جرياني كه سعي  

امـا ايـن   . كند اينها از اصول عدالت اسلامي واصول انديشه امام فاصله دارنـد             مي حكم صادر و اجرا   
ار غيـر اخلاقـي     كند بـا ابـز      مي جريان تمايمت خواه كه با ابزار غير اخلاقي به قدرت رسيده يا سعي            

يكـي تحريـف    . دهـد   مـي  قدرت خودش را توسعه بدهد واستمرار ببخشد كارهاي مختلفي را انجام          
 بخش عظيمـي از جامعـه مـا را جوانـان و نوجوانـان تـشكيل               . قسمت عظيمي از تاريخ كشور ماست     
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يـل داشـته    دهند كه قبل از انقلاب و سالهاي اول بعد از انقلاب نبودند يا در سني نبودند كـه تحل                   مي
ممكن است شناسنامه سياسي و هويت جريانات را ندانند اين جريان براي تـسخير ذهـن ايـن                  . باشند

يحرفـون  "دهـد     مـي  همان جريان كه قرآن نسبت به آنان هـشدار        . زنند  مي جوانان دست به تحريف   
 فاصـله  كند كـه آنهـا از    ميقرآن جمعي از دانشمندان يهود را تقبيح و سرزنش. "الكلم عن مواضعه 

 طولاني بين حضرت موسي و بي خبري كـه مـردم از اصـل تـورات و احكـام خـدا دارنـد اسـتفاده                        
كردنـد و هـر جـا كـه       ميكردند و هر چه كه ميل شان بود به نام كلام االله و حكم تورات معرفي          مي

ه شـروع ب ـ ) ص(اين جريان تحريف گر تاريخي بعد از پيغمبر اكرم        . گذاشتند  مي ميل شان نبود كنار   
شكل گيري كرد و هر قدر كه بني اميه قدرت پيدا كرد، قدرت تحريف گري شـان تقويـت شـد و          

و اهل بيت از صـحنه بـه   ) ع(بينيم جريان حاكم براي بيرون راندن حضرت علي     مي در زمان بني اميه   
راد ــ ـن اف ــ ـ را در ذه   هـا   رديدــكند و ت    مي  را تكرار  ها  شود و آن قدر آن شيوه       مي يي متوسل ها  شيوه

كرديم كـه پيـامبر       مي گويد كه ما تصور     مي كند و   مي افكند كه آن فرد شامي قسم ياد        مي بي اطلاع 
شـنود حـضرت      مـي  يا آن يك ديگر وقتـي كـه       . هيچ خويشاوندي غير از بني اميه ندارد      )ص(اسلام  
كند كه مگـر حـضرت اميـر هـم       ميدر محراب مورد سوء قصد قرار گرفته با تعجب سئوال ) ع(امير
تواننـد دومـين      مـي  خواند؟ ببينيـد در تحريـف و تبليـغ تخريبـي چقـدر توانـايي دارنـد كـه                    مي مازن

شخصيت جهان اسلام واولين مومن به پيامبر و كسي كه همه اسلام توصـيف او بـود و همـه پيغمبـر          
عشق او بود و آيات عديده قرآن مستقيم وغير مستقيم در شـأن او نـازل شـده بـود در ذهـن جامعـه                         

  ...شود كه يا اهل نماز نيست يا در برابر قدرت زمان طغيان كرده و امثال اينها مي فردي
در سخنراني شـان  ) ع(كردم نكته جالبي است كه امام حسين   ميعاشورا را مطالعه زماني تاريخ    

يعني فضا را طوري ساخته بودند كه امام        . در روز عاشورا كراراً شهادتين را بر زبان جاري كرده اند          
اين يك جريان خطرناك است يعنـي  . داند كه شهادتين بگويد تا بدانند كه ايشان مسلمانند     مي زملا

كنـد بـه     مـي گيـرد و شـروع    مي جرياني كه قدرت تخريبي بدون پايبندي به هيچ اصل اخلاقي بكار          
  كـه الان    اتفـاقي . شـود   مـي  تخريب كردن و تهمت زدن، طرف مقابل هـم از پاسـخگويي محـروم             

خـواهم بگـويم      نمـي  روند؛ من   مي ين است كه بعضي از جريانات افراط گرا راه بني اميه را           افتد ا  مي
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رود ولـي قطعـا     مـي  خداي نكرده اين نگاه را داشته باشم كه جريان نظام به اين سـمت    يك جناح يا  
كنند؛ مـثلاً امـروز       مي جرياناتي انحرافي و مشكوك و تندرو در درون نظام هستند كه اينگونه عمل            

گويد اصل تسخير لانه جاسوسي آمريكا سـاخته و پرداختـه خـود               مي ياني هست كه با صراحت    جر
 كه از طرف حضرت امام هم بـراي         )س( بوده و رهبر جريان دانشجويان پيرو خط امام          ها  آمريكايي

 هم عامل سرويس جاسوسي سـيا  ها هدايت آن جريان انتخاب شدند آقاي آيت االله موسوي خوئيني       
ي امـام و  هـا   شما ببينيد موضوعي به اين اهميت و با وضوح كامل با وجود موضع گيري         بوده و حالا  

تقريبـا همـه ملـت ايـران آن حركـت را تاييـد كـرد حتـي                  . شـود   مـي  حمايت عظيم مـردم تحريـف     
ي فدايي خلق و سـازمان مجاهـدين خلـق چـون خواسـت عامـه         ها  ي حزب توده و چريك    ها  جريان

يك جريان روشن تاريخي هنـوز سـي سـال از وقـوع             . حمايت كردند مردم را ديدند آنها هم اعلام       
 - هـستند  هـا    برخـي نيـز البتـه در زنـدان         -اش نگذشته و همه قهرمانان آن يا شهيد شـدند يـا هـستند               

) س( نشان دهنـده همـان آسـيب شناسـي حـضرت امـام               ها  اين. گيرد  مي اينگونه مورد تحريف قرار   
اساس تمنيات نفساني چيزهـايي را بـه نـام ارزش و ضـد              است كه عده اي بر اساس هواي نفس و بر         

اگـر خوشـبين باشـيم اينهـا        . كنند ولي در حقيقت مطلب ديگري در ذهن شان است           مي ارزش بهانه 
كنم   ميروم و بدبينانه نگاه  ميجريان داخلي هوس زده و قدرت طلب هستند من يك گام آن سوتر

ي انتقـام گيـري از امـام و يـاران امـام مـشكوك و       كنم حداقل برخي از اين جريانات بـرا     مي و فكر 
شـود بـه طـور طبيعـي يـك            نمـي  تحريك شده از سوي بيگانگان و دشمنان انقلاب هستند، وگرنـه          

جريان سالم هر كس كه به نوعي در انقلاب موثر بـوده و حلقـه اول و دوم يـاران امـام بـوده انـد را         
 و اعـضاي مجمـع      ها   آيت االله موسوي خوئيني    متهم و تخريب كند؛ از آيت االله هاشمي رفسنجاني و         

. ي مختلف همه را تخريـب كننـد       ها  ي حوزوي و دانشگاهي و محيط     ها  روحانيون مبارز و شخصيت   
 را مـشكوك و بـد   ها چوب حراج به دست گرفتن و همه گذشته را نفي كردن و همه اين شخصيت         

كه هر چه افـراد مـساله       تعمد داشته   ) س(معرفي كردن و جوري حرف زدن كه گويي حضرت امام         
 هـا  گويند كه از اول آقاي خوئيني    مي آيند  مي وقتي. دار و مشكل دار هست دور خودش جمع كنند        

ي كه حضرت امام در حساس ترين مناصب كه در برخـي شـرط   ها  اينگونه بوده است آقاي خوئيني    
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 بـودن كـه يـك       اجتهاد مطلق بود مثل دادستاني كل و در مسائل كليدي و مهمـي مثـل اميـر الحـاج                  
منصب شرعي بزرگ هست از ايشان استفاده كرده انـد و آقـاي مهنـدس موسـوي، آقـاي كروبـي،                     
آقاي خاتمي، محتشمي پور و دانشجويان پيرو خط امام و ساير احزاب انقلاب كه امروز آنهـا را در           

بردنـد   را جلومعرض چالش قرار داده اند اينها هم پيمانان امام و انقلاب بوده اند و انقلاب و جنگ              
 ديـد ايجـاد   شود و تر    مي و امروز يك دفعه خط بطلان بر گذشته سي ساله و چهل ساله اينها كشيده              

كند اگر خيلي خوشـبين باشـيم بايـد بگـوييم         مي پر واضح است كه جرياني كه اين كار را        . شود مي
ا ديـد ترديـد     يك عده افراد احمق و قدرت طلب داخلي هستند والا عرض كردم به نظرم من بايد ب                

  .به آنها نگاه كرد
  
د كـه بـه تبـادل افكـار و           دارن ـ هـا   حضرت امام در فراز پاياني اين منـشور توصـيه اي بـه جنـاح              ـ  
هاى سازنده روي بياورند و مسير رقابتها را از آلودگى و انحراف و افراط و تفـريط را پـاك                     انديشه
  اهميت اين دعوت در چيست؟. كنند

  
 زنـده و پويـا آزادي گفـت و گـو و بيـان وآزادي عقيـده و آزادي                    براي يـك جامعـه     :انصاري

ي سياسي و مدني بـه مثابـه اكـسيژن و خـون بـراي يـك پيكـر           ها  مطبوعات و احزاب و كليه آزادي     
اگر امكان ادامه حيات يك موجود زنده بدون اكـسيژن وجـود دارد اگرامكـان حيـات يـك              . است

د بگويم كه امكـان ادامـه حيـات سياسـي يـك             ي او هست باي   ها  انسان بدون چرخش خون در رگ     
  وجود دارد ترديـدي نيـست جريانـات و كـساني كـه سـعي               ها  جامعه اسلامي وانقلابي بدون آزادي    

كنند تمام منفذهاي آزادي را ببندند به محض اين كه روزنامه اي برخلاف ميـل آنهـا چيـزي را                     مي
اه خبـري نيـست و صـرفا يـك سـري            نوشت و يا سايتي مثل سايت مجمع روحانيون مبارز كه پايگ ـ          

شـوند و    مـي   فيلتر ها  كند و ساير سايت     مي ي اعضاي اين حزب قانوني را منتشر      ها   و ديدگاه  ها  تحليل
 و دعاي ندبه چون اين گـروه  ها شوند حتي روضه   مي  به هم زده   ها  شوند سخنراني   مي روزنامه تعطيل 
محلي كه آقاي محتشمي پور در آن       كند و دعاي كميل شب جمعه چون در فلان            مي خاص بر قرار  
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ي ورود  هـا   خـواهيم همـه روزنـه       مـي  جا داير كرده همه بايد تعطيل شوند؛ مفهومش ايـن اسـت كـه             
اكسيژن سياسي و حيات سياسي را مسدود كنيم طبيعي است كه جامعه خفه و دچار خفقان خواهـد                  

اين كه امام دعـوت بـه       . دكن  نمي شد و در جامعه خفقان زده جز استبداد و مستبد چيز ديگري رشد            
كنند چون ايشان يك عالم برجسته مديريتي و حكومتي است؛ امام علم شـان صـرفاً                مي گفت و گو  

شود درست است كه علوم معمول حـوزوي تحـصيلات حـضرت امـام                نمي در فقه و فلسفه خلاصه    
ب نظـران  بوده ولي حقيقتا ايشان در آسيب شناسي اجتماعي و تحليل تـاريخي قطعـا يكـي از صـاح           

 بـراي   هـا   يي كه ايشان كرده اند و تدبيرهايي كه بـر مبنـاي ايـن تحليـل               ها  بزرگ هستند چون تحليل   
شـود كـه ايـشان را در زمـره        مي مديريت و پيروزي انقلاب و بعداً اداره نظام انجام دادند همه باعث           

ردان ايـشان   قانون اساسي كـه نتيجـه مكتـب مـديريتي و شـاگ            . انديشمندان بزرگ اين عرصه بدانيم    
است تراوش ذهن جامع و كامل حضرت امام و نگاه ايشان نسبت بـه انـسان، اسـلام و جامعـه ايـران           

ي هـا  در قانون اساسي بر حسب شانس و تفنن و تزئين نبوده كه فـصلي راجـع بـه آزادي                 . بوده است 
گنجانـده  راهپيمايي در دفاع از حكومت كه نياز ندارد در قـانون اساسـي              . ملت گنجانده شده است   

گويد راهپيمايي آزاد مشروط كه به آن مخـل بـه مبـاني اسـلام نباشـد         مي شود اين كه قانون اساسي    
ايـن كـه   . براي آزادي اعتراضات در جامعه است كه احتياج اسـت در قـانون اساسـي تـضمين شـود      

اسـت و   گويد نمايندگان در بيان و راي آزاد هستند براي نماينده معترض و منتقـد                 مي قانون اساسي 
گرنه نماينده اي كه بخواهد تعريف و تمجيد حكومت و حاكميت را بكنـد مـصونيت لازم نـدارد،                   

تريبون منتقد شجاع مجلـس اسـت كـه قـانون اساسـي بايـد بـه او                  . دهد  مي حكومت به او جايزه هم    
مصونيت بدهد تا نمايندگان از شمشير آويخته رد صلاحيت و بازداشت و محروميت نترسند، هيئت               

هر جـا كـه     . صفه، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و موارد بسيار ديگر در قانون اساسي وجود دارد             من
ي اسـتبدادي در قاعـده      هـا   قانون اساسي بر آزادي تكيه كرده است آن جا نقطه اي است كه قدرت             

تافتند و به لحاظ تاريخي در ذهن تدوين كنندگان قانون اساسي و خود حـضرت امـام                   نمي آن را بر  
در استبداد رضاخاني و محمد رضاشاهي و قبل از آن از مردم سلب شده بود و قـانون اساسـي                    ) س(

بينيد كه يك     مي  تاكيد كرده كه مبادا دوباره اين حقوق از مردم سلب شود ولي امروز شما              ها  بر آن 
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قرائتي از قانون اساسي هست كه گويي اين اصول اصلاً در قـانون اساسـي نيـست و يـا اگـر هـست                        
  . هومش آزادي در تعريف و تمجيد از حاكميت استمف

جهـت در فكـر      اگر در اين نظام كسى يـا گروهـى خـداى نـاكرده بـى              : فرمايند  مي حضرت امام 
حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقـلاب مقـدم بـدارد،               

  .م و انقلاب لطمه وارد كرده استحتماً پيش از آنكه به رقيب يا رقباى خود ضربه بزند به اسلا
و ما امروز شاهد اين لطمه جدي هستيم ،كثيري از جوانها هستند كه در اثر ديـدن برخـي از بـي             

 در برخوردهاي سياسي و رفتارهاي قضايي و اداري فوج فوج نـسبت بـه انقـلاب و حتـي                    ها  عدالتي
فـردا بگوينـد عليـه نظـام و         ي الان مـن را ممكـن اسـت          ها  شوند خود صحبت    مي اسلام دچار ترديد  

ي انحرافـي   هـا   انقلاب است ولي سوگمندانه بايد بگوييم كه امروز دكان مبشرين مسيحي و مكتـب             
ي فكـري و اعتقـادي بـسيار داغ شـده      ها  عرفاني جديد و برخي اديان تحريفي و خرافي و ناهنجاري         

. شـود   مـي  امعه ديده است و بي ديني ولاابالي گري و دين گريزي و مسئوليت گريزي در سراسر ج              
شود براي اين نسل      مي  زاييده چيست؟ جز اين كه تصويري كه از اسلام و انقلاب و امام ارائه              ها  اين

كننـد    مـي  قانع كننده و جذاب نيست و متاسفانه عده اي براي توجيه رفتارهاي غلط خودشان سـعي               
مقتضيات زمان و مكـان     حضرت امام را هم آن گونه كه خودشان هستند معرفي كنند بدون اين كه               

كننـد كـه كـاملا مخـالف         مي و شأن نزول يك گفته و حكم ايشان را مشخص كنند شبيه سازيهايي            
 گيرنـد وقتـي بـه منـشا آن بـر       مـي واقعيت است؛ يعني آن چيزي كه به عنوان تاييد خودشان به كـار           

  .بينيم در نقطه مقابل اين مسئله است  ميگرديم مي
ي حضرت امام هست امروز از هر امـري ضـروري تـر             ها   و نوشته  ها  ههمان طور كه در ساير گفت     

اين است كه نيروهاي دلسوز انقلاب از هر جرياني كه هستند همان طور كه امام فرمـوده انـد واقعـا                     
خيلـي  . اصلا ببينند دعوايشان كجاست   . دور هم بنشينند و گفتگو و مباحثه كنند و راهكار پيدا كنند           

 موضوعش منتفي شده و موضـوعات جديـدي پـيش آمـده ولـي اينهـا در                  از بسترهاي اختلاف نظر   
در ايـن ميـان صـدا و سـيما نقـش محـوري و              . همان اختلافات سنتي سي سال پيش متوقف شده اند        

كليدي دارد كه متاسفانه امروز به يك انحصار طلبـي غيـر عادلانـه روي آورده و طيـف وسـيعي از            
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گنجد به طـور كلـي از ايـن كـه از       نميدايره تعريف آنها  مردم و نخبگان و جريانات سياسي كه در         
رسانه ملي استفاده كنند و حرفشان را به گوش مردم برسـانند محـروم شـده انـد بـدتر از آن از ايـن                         

گيرند يا افكـار و سـخنان آنهـا تحريـف شـده بـه         ميرسانه مدام جريانات و افرادي مورد اتهام قرار       
. ي واقعـي شـان را ندارنـد       هـا    دفاع از خودشان و بيـان ديـدگاه        شود و آنها امكان     مي جامعه منعكس 

كنند كه چرا فلان فرد با رسانه خـارجي مـصاحبه كـرده               مي كنند يا برخورد قضايي     مي گاهي انتقاد 
است بايد از اينها پرسيد كه آيا شما امكان بيان ديدگاه را در صدا و سيماي جمهوري اسلامي براي                   

كنم كـه     مي كنيد؟ من فكر    مي  كشور فعاليت كنند فراهم كرديد و گلايه       نيروهاي كه مايلند در اين    
واقعا خويشتن داري جريانات طرفدار امام و انقلاب در داخل كشور كه امـروز مـورد غـضب واقـع         

 هـا   ي كـه بـه آن     ها  شده اند و از همه چيز محروم شده اند بسيار بالاست كه علي رغم همه بي مهري                
پذيرد باز    مي شود و دروغ پردازيهاي كه عليه آنها صورت         مي به آنها زده  يي كه   ها  شود و تهمت   مي

در حالي كه اگر همـه درهـاي    . ي خارج با مردم صحبت كنند     ها  هنوز رسماً نرفته اند از طريق رسانه      
شود آنها را سرزنش كـرد        نمي اطلاع رساني مسدود شد و امكان صحبت با مردم از افراد گرفته شد            

لاَّ يحِـب اللّـه   : فرمايد  ميكنيد قرآن  ميي احيانا دشمن يا مخالف با مردم صحبت     ها  كه چرا از رسانه   
   ﴾148سوره نسا آيه ﴿ الجْهرَ بِالسوءِ مِنَ القْوَلِ إِلاَّ من ظُلِم وكَانَ اللهّ سمِيعا علِيما

و سـتم رفتـه باشـد و        كسى كـه بـر ا     ] از[خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر          
  )148(خدا شنواى داناست 

فرمايد كسي    مي خداوند دوست ندارد كسي صدا را با تندي و درشتي بلند كند ولي خود قرآن              
به نظر من رفتار برخي جريانات درون حكومت مثـل صـدا و             . كه مورد ظلم واقع شده اشكال ندارد      

بـه بيـت المـال كـه امانتدارانـه بايـد در       ي وابـسته  هـا  سيما، خبرگزاري جمهوري اسلامي و روزنامـه    
آنها وحدت را به حول محور خودشان       . خدمت همه ملت باشند امروز در جهت وحدت ملي نيست         

توصيف وحدت جايي اسـت كـه اخـتلاف         . كنند اين ديگر وحدت نيست      مي و فكر خودشان تبليغ   
 و هـا   معـه و دانـشگاه    ي نمـاز ج   هـا   امروز مـن سـئوال روشـنم از صـدا و سـيما وتريبـون              . نظري باشد 
 و مطبوعات عمومي اين است كه شما چه جايي را براي طـرح ديـدگاه رقبـا و مخـالفين                     ها  روزناهه
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خودتان باز گذاشته ايد؟ مردم ما هنوز يادشان نرفته اسـت كـه در زمـان امـام صـدا و سـيما منـاظره                         
قاي كيـانوري   داد يك طرف شهيد بهشتي با آن شخصيت علمي شان بود و يك طرف آ                مي ترتيب

ي فـدايي اقليـت و اكثريـت كـه رسـما            هـا   و احسان طبري توده اي ماركسيست و يا نماينده چريك         
حالا كاربه جايي رسيده كه امروز جرياني مثل مجمع روحـانيون مبـارز نـه تنهـا                 . خدارا منكر بودند  

 تـشكل    و ديگران يـا    ها  تك تك اعضاي برجسته اش مثل آقاي خاتمي و آيت االله موسوي خوئيني            
اش در طول سال فرصتي ندارند تا بيايند در صدا و سيما ديـدگاه شـان را بيـان و از خودشـان دفـاع                 

شود و چهـار پـنج مـاه اسـت            مي كنند، حتي سايت مجمع روحانيون مبارز هم بر خلاف قانون فيلتر          
شـود يـا     نمـي كنيـد يـا پاسـخي دريافـت       مـي   كه چرا اين كـار      كه ما به وزير مربوطه نامه نوشته ايم       

بـه نظـر   . شود كه خودش اذعان به جرم است كه مجرمانه اين سايت را بسته انـد   مي پاسخي دريافت 
شود اميد داشت كه ما يك جامعه پويـاي انقلابـي در طـراز                مي يي نه ها  وجود چنين ناهنجاري  من با   

 و  هـا   خت گيـري  پسنديد داشته باشيم و بايد آقايان مطمئن باشند كه با ايـن س ـ              مي جامعه اي كه امام   
يك . ي بيگانه است  ها  كنند به رسانه    مي  تنها خدمتي كه دارند    ها   و محدود كردن   ها   و بستن  ها  گرفتن

شد و از اين قضيه پرهيز داشتند اما          مي زماني داشتن ماهواره حتي براي افراد عادي نوعي ننگ تلقي         
 و انقلابي حداقل براي اينكه      ي متدين ها  آن قدر محدوديت ايجاد شده كه امروز بسياري از خانواده         

ي هـا   خـواهم تبليـغ رسـانه       نمي من. برخي از مطالب را بدانند ناگزير به اين موضوع روي آورده اند           
شـود در دنيـاي       مـي  بيگانه را بكنم ولي وقتي درهاي آسمان و زمين بـه روي بخـشي از مـردم بـسته                  

آوردنـد بـه      مـي  د دارد روي  شـوند بـا امكانـاتي كـه وجـو           نمـي  ارتباطات امروز مـردم كـه متوقـف       
خلاصه اينكه فاصله گرفتن از اصول مديريتي حـضرت امـام           . ي ديگر ها  ي مجازي و رسانه   ها  عرصه

كه مبتني بود بر پذيرش تكثر و حق انتقاد در جامعه و به رسميت شناختن جرياناتي كه حتي به امـام            
 وال شده كه چرا شما به اينها اعتمـاد        كردند و همين جرياني كه در نامه اخوي ما از امام سئ             مي انتقاد
يكـي از ايـن جريانهـا    . كردنـد   مييشان انتقادها كنيد جرياني بود كه از شخص ايشان در روزنامه      مي
كردند   مي خواهم اسمشان را ببرم نامه اي به امام نوشته بودند كه مرحوم حاج احمد آقا نقل                 نمي كه

شـنيده بـودم كـه فـلان     . ه اند در حـال قـدم زدن هـستند       را خواند  ها  كه روزي رفتم و ديدم امام نامه      
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گروه روحاني خاص نامه اي براي امام نوشتند و حاج احمد آقا از آن بي اطـلاع بودنـد و از طريـق                       
روه بـه شـما نامـه       ـــ ـفرمودند كه گفتم آقـا فـلان گ         مي حاج احمدآقا . ديگري به امام رسانده بودند    

يش را بـرداريم همـان نامـه نهـضت          ها  اگر فحش : ه بود؟ گفتند  گفتم نامه چ  ،نوشته اند؟ فرمودند بله   
نوشتند و باز هم امام   مي از آن تندترها  نوشتند و اين    مي يعني نهضت آزادي به امام نامه     .آزادي است 

  . كرد  ميدفاع
  
  چيست؟) س(در نهايت جمع بندي شما از اين نامه حضرت امامـ 
  

كـه در  ) س(مي حـاكميتي از سـوي حـضرت امـام    منشور برادري به عنوان اعـلان رس ـ       :انصاري
 عاليترين سطح حكومتي يعني ولايت فقيه بودنـد و قائـل بـه ولايـت مطلقـه فقيـه هـم بودنـد اعـلام                        

اعلان به رسـميت شـناختن چنـد        . كنند كه اختلاف نظر در نظام ما امري طبيعي و ضروري است            مي
 حتي در سطوحي كه آن زمـان  ها دگاهصدايي در درون جامعه اسلامي، حمايت از آزادي بيان و دي         

شد و به نظر افرادي مثـل اخـوي مـا كـه سـئوال كردنـد و بـسياري از افـراد                         مي متعارف بود و انجام   
كردند شايد قدري فراتر از پذيرش ولايت فقيه و انقياد از امام اسـت                مي انقلابي آن زمان كه تصور    

فرامـوش نكنيـد كـه    .  را تاييد كردند   ها  گاهدر عين حال ايشان آن اختلاف نظرها و صاحبان آن ديد          
يشان توجه خاص بيشتر به يكي      ها  ، اقدامات و نصب و عزل     ها  در آن زمان حضرت امام در سخنراني      

حمايت قاطع شـان از  . شد  مياز دو جريان سياسي آن زمان داشتند كه جريان چپ يا خط امام تلقي    
 مثـل   ها   و منصب  ها  ، نصب و عزل شخصيت    آقاي مهندس موسوي در پيام شان به نمايندگان مجلس        

 براي دادستاني كل كشور يا آقاي كروبي براي اميرالحاجي بعد از آقاي موسوي     ها  آيت االله خوئيني  
يي كه حضرت امام در خصوص اسلام و تبيـين          ها   و مواردي از اين دست و موضع گيري        ها  خوئيني

 كه كرده بودند مثل پيام هشت ماده اي يا اسلام ناب و اسلام آمريكايي داشتند؛ گاهي برخوردهايي
سرزنش برخي اعضاي شوراي نگهبان به خاطر اينكه با برخي از مديران مثل آقاي محمـد سـلامتي                  
كه وزير كشاورزي وقت بودند و ايشان را متهم به كمونيست بودن كرده بودنـد در ذهنيـت جامعـه                 
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 ي جناح مقابل را نوعي مقابله با امـام تلقـي          جوان و طرفدار امام آن زمان طوري بود كه اين رفتارها          
كردند و از اين زاويه بود كه اخوي اين سئوال به ذهنشان رسيده بـود كـه ايـن جريـان بـا اينكـه                          مي

  .كنيد  ميبرحسب ظاهر با شما مقابله دارد شما چطور آن را تاييد
ان پايبنـد بودنـد كـه       اما امام اينطور از آنها دفاع كردند و به رسميت شناختند و در عمل خودش ـ              

شود مثل آيـت االله يـزدي كـه در انتخابـات بـه                مي اگر فردي از اين جناح به دليلي درجامعه منزوي        
در حقيقـت ايـن     . دليل فضاي سياسي راي نياورده بود به عنوان فقيه شوراي نگهبـان نـصب كردنـد               

افع بـزرگ و  درس بزرگي است براي همزيستي مسالمت آميز و مشترك سياسي به حول محـور من ـ  
مشترك كه اين امروز مخدوش شده است نكته بعدي كه هم در اين پيام و هم در كل پيام سياسـي                     
امام مشهود است ايشان تلاش داشتند كه حقيقتا اسلام و انقلاب و ولايت فقيه را در كنـار مـردم در      

فـي بكننـد    خدمت مردم و براي مردم معرفي بكننـد واينهـا را عامـل پيـشرفت و توسـعه كـشور معر                    
يعني امام چون رژيم استبدادي شاه را عامل باز دارنده و عقب نگهدارنده             . واقعيت هم همينطور بود   

متاسفانه امروز شاهديم كه برخـي از       . دانستند با آن درگير شدند      مي كشور و نافي استقلال و آزادي     
ي از اين جريانـات     جريانات تنگ نظر يا متحجر يا فرصت طلب يا مشكوك و وابسته، يا مجموعه ا              

كنند كه عملا اسلام وانقـلاب و روحانيـت و ولايـت فقيـه را بـه عنـوان عامـل                   مي به گونه اي رفتار   
  و عامل ايستايي جامعه معرفيها مزاحم در زندگي مردم وعامل محدود كننده و سلب كننده آزادي        

دهنـد    مـي قيه كه اينها ارائهكنند و نتيجه قهري اين قرائت و تصوير از اسلام و انقلاب و ولايت ف        مي
چيزي جز گريز افراد از اين محورهاي و پناه بردن به اردوگاه دشمن يـا پنـاه بـردن بـه بـي تفـاوتي                         
تعمدي نيست و همه اينها زمينه استبداد و زمينه سلب استقلال كشور و نفوذ اجانب را فراهم خواهد                  

رفاً بـه منـشور بـرداري، منـشور درون          لـذا از ايـن زاويـه هـم ص ـ         . كرد كه بسيار هشدار دهنده است     
خانوادگي نبايد نگاه كرد درست است كه عمدتا راه و رسم همزيستي برادران و همراهان خـانواده                 

 هـا  ي درون انقلاب هم دارد كه روح حاكم بر همه پيـام ها يي فراتر از جناحها انقلاب است ولي پيام   
  .واقدامات امام است


